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   .ی حسین پاینده با خبرگزاری دانشگاه علامه طباطبائی )عطنا( است که اخیراً منتشر شد خوانید، متن مصاحبه آنچه در زیر می

 

ها همان اندک لممه نان و شعری که دارند با هم  ی ادبیات بخیل نیستند. آن های سفره پیاله اهالی والعی دیار هنر و هم عطنا؛-ایوب قادری

اند. حالتی که در آن بشر لختی  نامیده« گرایی کثرت»اند. فیلسوفان این حالت را  روی بال و گشوده کنند. از این رو بسیار فراخ لسمت می

ها از همه بیشتر این واژه  شناسد حتی اگر خلاف نظر او فکر کنند. ادبیاتی گیرد و دیگران را به رسمیت می از خودخواهی فاصله می

ز تنوع شهر ها از همه بیشتر ا پردازی همین شنیدن صداهای متنوع در جامعه است. ادبیاتی فهمند. اصلًا یکی از لوازم شخصیت را می

جور غذا بخورند،  جور لباس بپوشند، یک که همه یک ها از این برند. آن و دیار، مذهب و نژاد، زبان و لباس و چه و چه لذت می

رنگ شدن جهان یعنی مرگ هنر؛  جور بسازند و سامان بدهند، بیزارند. چرا که یک جور دعا بخوانند و شهرشان را همه یک یک

 .شد مزه می معنا و بی های فوتبال دنیا لرمز بود، چمدر فوتبال بی ی تیم تصور کنید پیراهن همه

وجوی همین صداهای کوچک و رنگارنگی است که در  در کل، در جست« مطالعات فرهنگی»در جزء و « نظریه و نمد ادبی»

نام و مطرحی در مطالعات  شگر صاحبشوند. حسین پاینده استاد و پژوه های ارزشی واحد نادیده انگاشته می ی نظام لای دیکته لابه

ای از نوجوانی و چند سالی از میانسالی را به تناوب در غرب زیسته  ادبی است. او دکترای نظریه و نمد ادبی از انگلستان دارد. دوره

 مدار. است. حریتش را همیشه حفظ کرده و خوشرو بودن در ذات اوست چرا که به تمامی انسان است و اخلاق و درس خوانده 

کند. نویسنده  های کلی خود را در باب ادبیات امروز و جایگاه نمد ادبی مطرح می وگو دیدگاه الغرض، حسین پاینده در این گفت

تاکنون در دانشگاه علامه  ۰۷۳۱از سال « نمد ادبی و مطالعات فرهنگی»و « نمد ادبی و دموکراسی»، «گشودن رمان»های  کتاب

و « ی فرهنگ عامّه مطالعات فرهنگی درباره»برای کتاب « کتاب فصل»ی  ی جایزه وگو با برنده فتکند. گ طباطبائی تدریس می

 خوانید. را در ادامه می« گشودن رمان»احمد برای کتاب  ی جلال آل جایزه

 

 

 نظر هم هستیم؟ که ما در این حوزه صاحب ی ادبی در ایران بیشتر ترجمه است یا این آقای دکتر، نظریه 

مندان  کنم که از طریك خبرگزاری نوپای عطنا این فرصت را ایجاد کردید که با طیفی از مخاطبان، علاله از شما تشکر میدر آغاز 

ای از نظریات نمد ادبی از طریك  به نمد ادبی و دانشجویان علوم انسانی ارتباط بگیرم. اما در پاسخ شما باید گفت بخش عمده

ا پیش آغاز شده و در یک دهه اخیر رشد بیشتری به خود گرفته است. شاید یکی از دلایل ه هایی صورت گرفته که از مدت ترجمه

های جدید پیدا  شود باید در شناختی دید که اهالی ادبیات و علوم انسانی از این راه درباره نظریه البالی را که به ترجمه نشان داده می

ام و یک کتاب هم با همین عنوان  ید و بگویید یک کتاب نمد ادبی ترجمه کردهرسد اگر شما به یک ناشر مراجعه کن کنند. به نظر می می

شده رغبت بیشتری نشان دهد، کم نیست؛ دلیلش هم این است که  که ناشر به انتشار کتاب ترجمه حاصل تألیف خودم هست، احتمال این

دیگر است. نهایتاً باید به این پرسش پاسخ دهیم که: چه ها و کشورهای  پردازانی از زبان پردازی نظریه نظریات نمد ادبی حاصل فلسفه

؟ باید به دنبال یافتن دانش بود و هر جایی برای فهم بهتر «علم را بیاموز ولو در چین باشد»کند؟ مگر پیامبر اعظم نفرمود  فرلی می

 ایم. خود و جهان پیرامونمان بتوانیم از دانش استفاده کنیم، کار درستی کرده

ارزش  به از پرسشی که شما مطرح کردید ناشی از این باور ضمنی و شایع در کشور ما باشد که ترجمه امری ثانوی و کمشاید یک جن

شود. اما از یک منظر دیگر باید گفت  است. در نظام فعلی ارزیابی در وزارت علوم هم به تألیف امتیازهای به مراتب بیشتری داده می

ها،  وگوی فرهنگ وگو، گفت الملل است، راهی برای گفت ی بین حتی بیش از آن، راهی برای مفاهمهترجمه راهی برای انتمال دانش، و 

های داعش، عجز آن از ترجمه و فهم ترجمه )به معنای  ها با هم. یکی از بارزترین ویژگی وگوی ملت ها و گفت وگوی تمدن گفت

زند. من معتمدم باور آوردن به  از خشونت است با جهان حرف میگرفته  استعاری کلمه( است. داعش صرفاً با زبان خودش که نشئت
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شود. ترجمه نمشی مهم و بسزا در نزدیک کردن ملل مختلف و  خود باعث دوری از خشونت هم می کارکرد فرهنگی ترجمه، خودبه

 های گوناگون دارد. فرهنگ

 

 کتاب به صورت ترجمه بوده است. ۸اثر ارزنده شما،  ۶۲از بین 

ی آن والعاً لذت بردم. این  را ترجمه کردم و از ترجمه« مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامّه»ی فراوان کتاب  ك و علالهمن با عش

های ادبی  ی ادبی و فرهنگی است. بخش زیادی از نظریه کتاب تا به حال سه نوبت تجدید چاپ شده که ناشی از پژواک آن در جامعه

ایم. باید توجه داشت که  مان نداشته ن نهفته است که نمد ادبی به معنای آکادمیک آن را در سنت ادبیترجمه است که دلیل آن هم در همی

ی فنون و صناعات ادبی  هایی درباره والف هستم که لدمای ما کتاب«. بلاغت»کنیم، نه از  صحبت می« نمد ادبی»در این جا از 

 ع بدیع و لفظی نیست.بندی و شناخت صنای طبمه  دارند، اما ممصود من تعریف،

جهان انسان ایرانی با انسان غربی و خاستگاه زبان فارسی  که زیست اید و با توجه به این جایی که شما ادبیات انگلیسی خوانده از آن

ابل دانید که ق با زبان انگلیسی متفاوت است، پرسش من این است که آیا شما نظریه و نقد ادبی را به عنوان یک ابزار و فرمول می

 ترجمه است؟

جا یکسان است، حتی اگر فرهنگ به مثابه  افزار ادبیات همه پردازد. از این رو، سخت های عام و مشترک انسان می ادبیات به ویژگی

به « ادیسه»ها پیش از میلاد، هومر در  پردازد. به جنگ فکر کنید؛ لرن افزار متفاوت باشد؛ ادبیات به تجربیات عام بشر می نرم

های  ی جنگ ها هنوز درباره دهد و اروپایی ی جنگ پرداخته است؛ جنگ ایران و عراق بخشی از ادبیات معاصر ما را شکل می مموله

نویسند. جنگ موضوعی نیست که به یک فرهنگ و ملت معینّ تعلك داشته باشد.  سازند و رمان می جهانی اول و دوم فیلم می

داری و بسیاری دیگر از مضامینی که با سرشت بشر سر و کار دارند، از این دست موضوعاتی از لبیل سالمندی، عشك، مرگ، وفا

که ادبیات آن متعلك به کدام ملت است به  کند که صرف نظر از این موضوعات مطرح می  هایی برای فهم این هستند و نمد ادبی روش

 ترازوی سنجش گذاشته شود.

هایی  های درخشان این آسمان بیشتر چهره رسد ستاره ها، به نظر می ختلاف سلیقهاگر در آسمان ادبی ایران نگاه کنیم، فارغ از ا

ی چهل شمسی ظهور کردند و اکنون دوران کهنسالی   آبادی و دیگران هستند که در حوالی دهه کدکنی، ابتهاج، دولت مانند شفیعی

های شاخص ادبی مواجه شویم و به  ه ما با نداشتن چهرهی آیند کنند. از این رو این نگرانی وجود دارد که در دو دهه خود را طی می

 عبارتی نسل بعدی، نسلی بی قهرمان باشد. آیا امید دارید که نسل آتی بتواند بار ادبیات را به دوش بکشد؟

ثارشان نشان های اخیر اشتیاق زیادی برای انتشار سریع آ با این دیدگاه موافك هستم که برخی از نویسندگان نسل جدید ما که در سال

نیاز نگارش آثارشان هستند. اگر نگاهی به دستاوردهای نسل لبلی نویسندگان و شاعران حتی  دهند، کمتر اهل تحمیك به منزله پیش می

احمد را در نظر بگیرد؛  کردند. جلال آل ها طور دیگری عمل می بینیم که آن ی خودمان بیندازیم، می های نزدیک به زمانه در برهه

شناسانه است، کتابی که در آن نویسنده در  نگاری مردم یک تک« اورازان»علاوه بر داستان و رمان، سفرنامه دارد. همچنین  احمد آل

های خاص اهالی آن دهکده را ثبت کرده و در لامت یک  کنار نوع فرهنگ و پوشش مردم، رفتارها و حتی صورت آواشناختی تلفظ

 شناس فرهنگی بررسی کرده است. انسان

اند. اگر  ای داشته که دست به للم ببرد باید پژوهشگر اجتماعی باشد. بهترین نویسندگان ما چنین ویژگی بنابر این، نویسنده پیش از این

هایی ایرانی که مردم در زمان او  بینید که هدایت حتی در باب نوشابه صادق هدایت بیندازید، می« های پراکنده نوشته»نگاهی به کتاب 

دانی، احتمالاً فمط دوغ را  های ایرانی چه می اند، تحمیك کرده است. امروز اگر از یک فرد عادی بپرسیم از نوشابه ردهک مصرف می

هایی وجود دارد که به  های مختلف ایران از یزد و اصفهان و سنندج گرفته تا دیگر شهرها، نوشیدنی برد، در حالی که در اللیم نام می

ی فرهنگ بوده است.  ی اول، پژوهشگر و رصدکننده ای مانند صادق هدایت در درجه داریم. پس نویسنده ندرت از چندوچون آن اطلاع

دانست و چندین مماله و یکی دو داستان کوتاهش را به اصلاً به زبان فرانسوی  به این موضوع هم توجه کنید که او زبان خارجی می

دانند که به تسلط صادق هدایت از  شان را می جوان ما زبانی غیر از زبان مادریتوان پرسید امروز چه تعداد از نویسندگان  نوشت. می

 آن استفاده کنند.



دانستند،  شان وسیع بود؛ تاریخ خوانده بودند، کمی تاریخ علم می ی عمومی اطلاعات تر نویسندگان ما کسانی بودند که دایره نسل لدیمی

ی داشتند. برای مثال، سهراب سپهری با عرفان شرلی کاملا آشنا بود. کتاب دکتر شمیسا کردند و کلاً با تفکر آشنای به فلسفه ورود می

دهد که سپهری فلسفه بودیسم را چه اندازه درک کرده است. بنابراین، شاعر باید فرهیخته، دانا،  ی این شاعر به خوبی نشان می درباره

 مردم عامی تفاوت داشته باشد.خوانده و نخبه باشد و نگاهش به مسائل جامعه با نگاه  کتاب

های زیادی  ها و فیلمنامه ها، کتاب ها، رمان مان شریکم. داستان ی استمرار نسل بهترین نویسندگان من در بخشی از نگرانی شما درباره

ی ندارد و عجله خورم که عمك چندان ها نظر بدهم. در میان این آثار، خیلی موالع به مواردی برمی ی آن فرستند که درباره برایم می

ای چمدر اشتباه است. معتمدم صرف  برای انتشار تأثیر نامطلوبی در آن گذاشته است و نویسنده متوجه نیست که این کار از نظر حرفه

را در هند و در چند ده نسخه منتشر کرد، یعنی مسئله او انتشار نبود، طوری که روی « بوف کور»انتشار مهم نیست. صادق هدایت 

تاثیر نبوده است. صفحات اینترنتی که  متأسفانه فضای مجازی هم از این نظر بی«. غیر لابل فروش در ایران»هر زد کتابش م

ی جوان را منتشر  ای با یک نویسنده کنند و نهادی رسمی نیست، هنگامی که مصاحبه اندازی می اشخاص غیرمتخصص در ادبیات راه

 آورد. یکند، در او یک اطمینان کاذب به وجود م می

نویسند و در انتشارش عجله دارند، نویسندگان مستعد و پژوهشگری هم  اما در کنار نویسندگانی که با عجله و بدون تحمیك متنی می

های ادبی گذشته و امروز اطلاع خوبی دارند و با انتخاب موضوعات  ها و جنبش اند، اما از جریان وجود دارند که هر چند در اللیت

ی  کنند. این عده از نویسندگان زحمت خواندن و تحمیك درباره انگیز، آثار درخور اعتنایی تولید می های تأمل تکنیکمهم و کاربرد 

 زنند. دهند و با آثارشان در والع دست به کالبدشکافی فرهنگ می های هنری را به خود می های ادبی و جنبش نظریه

 ما نسبت به نسل گذشته از شکل افتاده است. آیا زبان فارسی ضعیف شده است؟بینیم که زبان ادبی  با مروری بر ادبیات امروز می

های انگلیسی و فرانسوی باعث  برداری از زبان های نارسا آسیب چشمگیری دیده است. به خصوص گرته زبان فارسی از ترجمه

کنار خیلی از اشتباهات مصطلحی که رسوخ تعبیرهای الکن و گنگ به گفتار روزمره مردم و حتی نوشتار مطبوعات شده است. در 

های  ، شاهد هستیم ترکیب توضیح داده است، متأسفانه و عمدتاً از راه ترجمه« غلط ننویسیم»مرحوم ابوالحسن نجفی در کتاب ارزشمند 

ای اندیشید.  مان وارد شده است. از این بابت باید متأسف بود و چاره واژگانی زیادی که از جنس زبان ما نیست به زبان نوشتاری

های زیادی از این اشتباهات  های معاصر به نمونه ها در رمان وگوی شخصیت ادبیات از این نارسایی مصون نمانده است. در گفت

 خوریم. زبانی برمی

ثالث و دیگران صلابت و پختگی ندارد. گویی هرچقدر شاعر جوان ذوق  زبان شاعران امروز نسبت به شاعران نسل شاملو، اخوان

خواهد بگوید قبلاً کسی  شود، انگار هر چه می گری می جوشش داشته باشد، باز هم در به زبان آوردن کلمات دچار تکرار و سطحی و

 دیگر ثبت کرده است.

های امروز هنر و ادبیات آشنایی عمیك داشته باشند. عوام در  خلالیت و نوآوری مستلزم این است که نویسندگان زمانه ما با جریان

؛ یا گاهی «برای این که ضبط و ربط مشخصی ندارد»ممکن است بگویند « این رمان چرا پسامدرن است؟»به این پرسش که  پاسخ

ی آشنا با  اما لطعاً نویسنده«. چون این فیلم معنای خاصی ندارد!»گویند  نامند و در توضیح آن می مدرن می اولات یک فیلم را پسا

ای بدهد. ولتی این لبیل باورهای غیرعلمی حتی در میان نویسندگان و  ید چنین جواب سطحیهای فکری و هنری معاصر نبا جریان

ی من، هنرمند باید رنج دانستگی را بکشد. گسترش  کند، نباید هم انتظار پختگی و خلالیت داشت. به عمیده شاعران عمومیت پیدا می

ای  خواهد. البته اثر ادبی ای بپرورانیم، به راستی رنج و تلاش می ی، اندیشهای که بتوانیم بر اساس آن دانستگ ی مطالعات به اندازه دایره

 که بر اندیشه استوار نباشد ماندگار نخواهد بود.

های شعر، ادبیات، هنر، نقد فیلم و ... که در تلگرام  های اجتماعی هستیم. کانال در چند سال اخیر شاهد گسترش سریع شبکه

به ترویج و بازنمایی ادبیات و هنر کمک   ها است. دو رویکرد هم مطرح است: اول اینکه این شبکه طرفداران زیادی را جذب کرده

های ماندگار به  کنند، معرفی فیلم و دیالوگ اند. برای مثال، به لطف تلگرام جوانان اشعار صائب تبریزی را دست به دست می کرده

به « پاراگرافی  نگاه یک»نگری، تندخوانی و به طور خلاصه  لی، سطحیهمین شکل. اما در رویکرد دیگر، فضای مجازی نوعی تنب

 کند یا برای سلامتی آن مضر است؟ دنبال خود آورده است. به نظر شما، آیا فضای مجازی به ادبیات کمک می



تواند عادات نامناسبی را در مخاطب خود  دهنده باشد و هم می تواند یاری فضای مجازی، مثل هر ابزار نوین ارتباطی دیگری، هم می

کند. از طرف دیگر، اتکای صرف به  نهادینه کند. بنابر این، لضاوت نهایی و کنارگذارنده درباره فضای مجازی کمکی به ما نمی

 تر بکاهد. های طولانی ی متن شود، شاید از تحمل ما برای مطالعه فضای مجازی خوانده می متنی که به صورت کوتاه در

های پنج شش  آید رمان ای که به نظر می اند، به گونه نویس بوده ها از دیرباز مطول بگذارید از سنت رمان روسی مثال بیاورم. روس

ای این عادت مطالعه را در خود به وجود بیاورد که رمانی طولانی مثل  شود. اینکه خواننده ها نوعی هنجار محسوب می جلدی برای آن

 گردد. را تا آخر بخواند، به بخشی از تربیت و توانش ادبی فرد بازمی« جنگ و صلح»

کوتاه باشد. کما اینکه وزیر امور خارجه هم یک دیدگاه بسیار مهم سیاسی را در یک یا دو   این ویژگی فضای مجازی است که متن

ی مطالعات ادبی این امر پذیرفته  کند. شاید این امر در حوزه سیاست و ابراز نظر، جایز به نظر برسد، اما در حوزه مله توئیت میج

تواند یک پاراگراف یا  طور، به جز استثنائی که در سبک مینیمالیسم داریم، یعنی جایی که داستان می نیست. در تولید ادبی نیز همین

نویسی و  نویسی دشواری خاص خود را دارد و نباید آن را با کوتاه کوتاه باشد. البته سبک و سیاق مینیمال ی حتی دو سه جمله

نویسی به مفهوم سطحی آن اشتباه بگیریم. به هر رو، اگر خواندن مطالب مختصر در فضای مجازی باعث عدم رغبت به  خلاصه

ان بود چون در درازمدت نسل جدیدی از خوانندگان شکل خواهند گرفت که خواندن آثار طولانی ادبی بشود، از این بابت باید نگر

 شان ناممکن خواهد بود. التذاذ ادبی اصولاً برای

کنند. بادی  اش را چند کانال منتشر می«مثلاً شعر»سازد. شخصی به برکت اینکه شعر یا  کیشوت می از یک بعد، فضای مجازی دون 

ام را  پوشد. در کنار آن بگذارید سؤال اصلی کند و سرانجام لباس منتقد ادبی می ادبی شرکت میاندازد، چهارتا نشست  به غبغب می

 رو هستیم؟ بپرسم؛ آیا ما در ایران با مافیای ادبی روبه

شود که ارزش آن را دارد که در مطبوعات نمد و بررسی و حدالل  به تعبیری، بله. خیلی از موالع، مجموعه داستانی منتشر می

ام حتی در یک نهاد فرهنگیِ واحد دوبار  آید. موالعی هم دیده ماند و به اصطلاح به چشم نمی ی شود، اما به وضوح در محاق میمعرف

ی معینّ به یک اثر با آب و تاب پرداخته است چون یکی از دوستان  گذارند. یا گاهی یک روزنامه برای یک کتاب سطحی جلسه می

کنند، به همدیگر سفارش یادداشت و مماله  طیفی است که با همدیگر مصاحبه می« خودشان»رم از خودشان آن را نوشته است. منظو

که من بر  کنند. از این حیث، متأسفانه فضای سالمی در مطبوعات ما حاکم نیست و یک دلیل این دهند و پیاپی از هم مطلب چاپ می می

کنید،  ای عمل می که ولتی شما در این زمینه به صورت آکادمیک و حرفه مطالعات نمادانه ادبی به صورت علمی تاکید دارم این است

 از این مسائل بری هستید.

 راهکاری هم داریم؟

راهکار مشخصی وجود دارد. آکادمی به منزله یک نهاد اجتماعی و فرهنگی باید به نمد ادبی میدان بدهد تا به تدریج با تربیت دانشجو 

های رادیو و تلویزیون و  اند در مطبوعات و برنامه آموختگانی که موازین علمی نمد ادبی را یاد گرفته در همین رشته، دانش

گرایی و کارهای سطحی  های محفل هشی علوم انسانی به این کار اشتغال بورزند. به این ترتیب، زمینهفرهنگسراها و مراکز پژو

 تضعیف خواهد شد.

اید. چرا این  ی نظریه و نقد گذاشته اندازی رشته ای درسی برای راه زمان زیادی از حوصله و عمرتان را روی برنامه ۸۸شما سال 

 رشته تأسیس نشده است؟

ی نمد ادبی( که  را طراحی کردم )نه صرفاً رشته« نظریه و نمد»صفحه نوشتم و طی آن دپارتمان  ۰۲۱ای را در بیش از  بله، برنامه

ها را با  ها و شرح درس های دیگر هم به آن اضافه شوند. سرفصل لیسانس نمد ادبی شروع شود و به تدریج رشته توانست با فوق می

هایی دانشجو بپذیریم، سازمان  که از چه رشته ا را مشخص کردم. سایر جزئیات از جمله اینه نیاز درس جزئیات کامل نوشتم، پیش

ها؛ این کار را دکتر واعظ،  نامه دانشجو چه روندی داشته باشد و همه این سنجش چه مواد امتحانی و با چه ضرایبی طرح کند، پایان

د. اما این را که چرا این برنامه به سرانجام نرسید باید از دیگران ای رسمی به من محول کر ی ادبیات طی نامه رئیس ولت دانشکده

 بپرسید.

های جدید به محیط دانشگاه ندارند و  گذاران دانشگاه تمایلی به حجیم شدن و اضافه شدن بخش شاید یک دلیل این باشد که سیاست

 پذیرند. این ریسک را نمی



توانید  شود، می موضوع را که چرا از پا گرفتن این رشته در جامعه ما استمبال نمیآید که بخشی از دلایل این  در مجموع به نظرم می

 بیابید.« نمد ادبی و دموکراسی»در کتاب 

 روست؟ گیرندگان، بفرمایید که تدریس نقد ادبی در فضای دانشگاهی با چه موانعی روبه جدا از تمایل تصمیم

زم درونی کردن نگرشی کاونده و انتمادی است. نه فمط دانشجو، بلکه آن عضو فراگیری نمد ادبی و همچنین تدریس نمد ادبی مستل

تواند به تغییر آن فکر کند، از فهم نمد ادبی  شود و نمی های مرسوم در جهان پیرامونش همسو می هیأت علمی هم که فمط با جریان

شناسی، از  شناسی گرفته تا نشانه ی گفتمان، از روایتگرایی نوین گرفته تا تحلیل انتماد های نمد، از تاریخ عاجز است. همه نظریه

ها  های ناپیدای آن های پیدای متون و کشف جنبه هایی برای کنار زدن لایه روانکاوی گرفته تا نظریه پسااستعماری، در والع چهارچوب

دیگر منحصر به آثار مکتوب ادبی را « متن»هستند، اما اگر نگاهی به منابع جدید نمد بیندازید خواهید دید که امروزه اصطلاح 

مان،  ای است که پیرامون من و شما در جریان است. متن طرز خرید کردن ما است، طرز رانندگی کردن دانیم. متن همین زندگی نمی

مان و غیره.  مان، طرز تعامل مان در انتخاب ریاست جمهوری و مجلس، طرز کار کردن مان، طرز شرکت کردن طرز لباس پوشیدن

ای در این  که چه مماله کرد و مرتب برای مشورت درباره منابع نمد ادبی و این کی از همکاران من خیلی به نمد اظهار علاله میی

شد. اما  ای بکند و چه کتابی بنویسد )البته نه خودش، بلکه دانشجویانش!( نظر مشورتی من را جویا می زمینه بنویسد و چه سخنرانی

ای و اثرگذار پیدا  تواند در این زمینه توفیك جدی، حرفه یشان به رغم اظهار علاله به مطالعات نمادانه نمیبرای من روشن بود که ا

وتحلیل  وفتك امور در محیط بلافصلش نداشت. نگاه انتمادی پیشکش؛ حتی لدرت تجزیه ای به روند رتك کند، چون او هیچ نگاه انتمادی

کرد یاد گرفتن نمد مانند یاد گرفتن تاریخ ادبیات است. فرق زیادی هست بین حفظ  تصور میاین محیط را هم نداشت. به گمانم ایشان 

هایی که باید  شان. این لبیل اشخاص در بزنگاه ها و تبیین معنای پیچیده ها، با تحلیل موشکافانه متن ی آن ها و بیان هزارباره کردن تاریخ

شوند و لذا  دگی و نشان دادن واکنش نمادانه به آن استفاده کنند، دچاز عجز میاز دانش خودشان درباره نمد برای فکر کردن به زن

کار و  کند. اشخاص محافظه مان ایجاد می ازایی در رفتارهای توانند در این حوزه از مطالعات ادبی خوش بدرخشند. نمد مابه گاه نمی هیچ

هایی هم در پی  شوند. البته داشتن نگاه انتمادی به زندگی، هزینه ی نمد ادبی توانند وارد حوزه های غالب نمی همسوشونده با جریان

اند.  شنویم که فلان فعال سیاسی در فلان کشور را به دلیل انتماداتش بازداشت کرده آورد، اما نمد جز این نیست. گاه در اخبار می می

در جامعه و خواه در علوم انسانی. باید آمادگی پرداخت  ها پیامدهایی گزاف دارد، خواه در سیاست، خواه ی زمینه نگاه انتمادی در همه

مندند، اما  ها به نمد ادبی علاله  ی زیادی از آن طور. عده ی نمد شد. در مورد دانشجویان هم همین ها را داشت، بعد وارد حوزه این هزینه

ها نمد را در   شود که آن ، و اگر نگذارد معلوم میشان تأثیر بگذارد های ها و رفتارها و واکنش درونی شدن نمد لاعدتاً باید در نگرش

 اند. والع نیاموخته

 از وقتی که در اختیار خبرگزاری دانشگاه علامه طباطبائی گذاشتید، متشکرم.

مندان نمد درخور تأمل ثانوی  کم برای علاله وگو مطرح شد، دست کنم. من هم از شما متشکرم و امیدوارم آنچه در این گفت خواهش می

 باشد.

 


